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Abstract 
Fundamentals of Linguistic Typology by Vali Rezai and Fatemeh Bahrami is 

written based on the curriculum of the linguistic typology course for MA 

degree in linguistics, and aims at presenting basic concepts of this field to 

students and other interested audience. The book is organized in 10 chapters, 

which, apart from those devoted to the history, methodology, and applications 

of typology, have self- contained topics and content, so they can be read in 

any sequence. After mentioning the main topics introduced in each chapter the 

book and its advantages, this review sets out some of their deficiencies and 

shortcomings. These were discussed in several subtitles presented respectively 

as organization, inaccuracy in expression, inaccuracy in quotations, 

inappropriate examples, terminology, and less intelligible statements. In spite 

of aforementioned points, Fundamentals of Linguistic Typology can serve as 

a useful, informative introduction to this field. 

Keywords: Typology, Review, Textbook, Linguistics. 

 

                                                            
∗ Corresponding Author: b_sharif@atu.ac.ir 

How to Cite: Sharif, B. (2022). A Review of Fundamentals of Linguistic Typology. 

Language Science, 9 (16), 443-465. Doi: 10.22054/LS.2021.58261.1430 

https://www.orcid.org/0000-0002-7460-6967


 ---------علم زبان  --

 015-003، 6046 ستانزم و پاییز ،61 شماره ،9 دوره
ls.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/LS.2021.58261.1430 
 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

79/
09/

09
00

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

97/
99/

02
99

 
 

22
77

-
72

79
 

IS
SN

:
 

 
71

10
-

71
97

eI
SS

N
: 

 

  زبان شناسيرده مباني کتاب نقد و معرفي

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه همگانی، شناسیزباندکتری  بابک شریف 

 چکیده 
عنوان کتابي اسو به قلم والي رضایي و فاطمه بهرامي که بر اساس سرفصل درس شناسي زبان مباني رده

شناسي و با هدف ارائة مفاهيم اساسي این حوزه به دانشجویان ي ارشد زبانشناسي زبان در دورۀ کارشناسرده
مندان تأليب گردیده اسو. کتاب در ده فصل سامان یافته اسو که با صرف نظر از فصولي که به و علاقه

شناسي اختصاص دارد، سایر فصول آن داراي استقلال موضوعي بوده شناسي و کاربردهاي ردهپيشينه، روش
ریباً با هر ترتيبي قابل مطالعه اسو. نوشتار حاضر پس از معرفي مباحث مطرو شده در هر یک از فصول و تق

صل پرداخته اسو. این نکات در چند سرفهاي آن کتاب و رکر محسنات آن، به بررسي برخي نکات و کاستي
يان مفاهيم، دقتي در بیا کم سهو اند از نظم و ترتيب مطالب،اند که به ترتيب عبارتگرفتهمورد بحث قرار 

گزیني، و عبارات و جملات نارسا یا نامأنوس. با ها، معادلدقتي در نقل قول یا رکر منابع، بررسي مثالکم
براي ورود به این حوزه در مجموع ا ري بسيار سودمند،  شناسي زبانمباني ردهوجود نکات یاد شده، کتاب 

  پرمطلب و آموزنده اسو.

  .شناسیزبان نامه،درس نقد، شناسی،رده: هاکلیدواژه

                                                            
 .رقعي صفحه، 111 ،1114 بهشتي، شهيد دانشگاه انتشارات بهرامي، فاطمه رضایي، والي زبان، شناسيرده مباني -
 ۀ مسئول: نویسندb_sharif@atu.ac.ir  
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 مقدمه. 6
شناسي هاي مهم زبانشناسي زبان یکي از شاخهشناختي یا به اختصار، ردهشناسي زبانرده

 پردازد وهاي جهان ميهاي زباني در زبانبندي ویژگيجدید اسو که به مطالعه و طبقه
شناسي انها نقش قابل توجهي نيز در زبيخصوصاً به سبب توجه آن به تنوع و تکثر این ویژگ

 سو.شناختي بدل شده انظري داشته و لذا اکنون خود به رویکردي مستقل در مطالعات زبان

 شماري به فارسي منتشر شده اسوهاي انگشوشناسي زبان، تاکنون کتابدر حوزۀ رده
شناختي یشهاي گونگاري( و برخي تک1101) 1که با صرف نظر از کتاب مختصر هورن

اند از (، مهمترین آنها عبارت1110( و پورهادي )1112و ميردهقان ) مهمانچيان سارويمانند 
نوشتة  شناسي زبانرده( و 1112نوشتة دکتر محمد دبيرمقدم ) هاي ایرانيشناسي زبانرده

(. کتاب دبيرمقدم حاصل پژوهشي طولاني اسو که به بررسي 1112دکتر پرویز البرزي )
حاظ پردازد و محتواي آن به لهاي ایراني ميشناختي تعدادي از زبانهاي ردهویژگي تفصيلي

درسي اسو. کتاب البرزي نيز هرچند نسبتاً مقدماتي اسو،  متنیک کمّي و کيفي فراتر از 
هاي يبندرده»کوشد اما ظاهراً بيش از جنبة آموزشي، هدف انتقادي داشته و نویسندۀ آن مي

گند ها ناهماهنبنديها با این ردهزبان»و  ابو کند که « ا را به چالش کشيدههمطرو در زبان
 .2(41 :1121)البرزي، « و به نوع ساختاري خاصي تعلق ندارند

شناسي را به زبان لي این شاخه از زباناي که موضوعات اصنامهان، جاي درسدر این مي
ي مبانوقتي اسو که کتاب وششد. اکنون جاي خساده معرفي نماید کاملاً احساس مي

ورۀ شناسي زبان در دبر اساس سرفصل درس رده»به نوشتة مؤلفان آن  کهشناسي زبان رده
ارائة مفاهيم اساسي این حوزه به دانشجویان و »و با هدف « شناسيکارشناسي ارشد زبان

س )ص سيزده( تأليب گردیده اسو، در اختيار دانشجویان و مدرسان در« مندانعلاقه
 شناسي قرار گرفته اسو. رده

  

                                                            
1. Kibbey, M. H. 

زبان و ادب  مصوب فرهنگستاندستور خط فارسي ها عيناً منطبق با منبع و در بدنة مقاله مطابق با قولالخط در نقلرسم 2

 فارسي اسو.
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 های کتاب و محسنات آن. معرفي بخش9
که در زیر به اختصار به رئوس مطالب هر فصل اشاره  کتاب در ده فصل سامان یافته اسو

 شود.مي
قرن نوزدهم  پردازد که ازشناسي زبان و پيشينة آن ميکتاب به معرفي رده نخستين فصل

رینبرگ شناسي گشود و در قرن بيستم به ردهشلایخر آراز مي با برادران شلگل، هومبولو و
ها در هر یک از مراحل تاریخي بندي زبانرسد. در این فصل خواننده با معيارهاي ردهمي
شود. در پایان فصل، مقایسة مختصري ها و انواع آن آشنا ميشناسي و نيز مفهوم جهانيرده

ي به شناختي و رویکردهاي ساختگرا و زایشد زبانشناسي جدید به مثابة یک رویکربين رده
 ميان آمده اسو. 

شود. در شناختي مطرو ميهاي ردهشناسي در پژوهشموضوع مهم روش دوم، در فصل 
د که شواند مطرو ميخوانده« شناسي زبانهاي اساسي در ردهفرض»ابتدا آنچه نویسندگان 

اري و انواع بردنمونه ،گرایي. پس از آنیکسان پذیري بين زباني و اصلاند از مقایسهعبارت
هاي هاي زباني معرفي شده و عوامل و پيامدهاي سوگيري در انتخاب و گردآوري دادهنمونه

هاي ترین روشو مهم لة استقلال موردأگيرند. بخش بعد به طرو مسزباني مورد بحث قرار مي
هاي معرفي و بررسي منابع گردآوري داده پردازد. این فصل باشناسي ميمواجهه با آن در رده

 رسد.شناختي به پایان ميزباني براي مطالعات رده
اند از الگوهاي یافته شده در هاي زبان اسو که عبارتجهاني سوم موضوع فصل

هاي زباني ممکن و ناممکن و شناختي. نویسندگان پس از معرفي مفهوم ردههاي ردهتعميم
هاي مطلق، ريرمطلق، هایي از جهانيواع آنها را برشمرده و نمونههاي گرینبرگ، انجهاني

تلویحي، ريرتلویحي، دوشرطي، واجي، صرفي، نحوي، معنایي، جغرافيایي و تاریخي را رکر 
زباني آن زباني و برونشناسي و اقسام درونکنند. در ادامه، بحث بسيار مهم تبيين در ردهمي

ها طرو و براي تبيين جهاني 2و هماهنگي 1الگوي رلبهنوع  آید و در پایان، دوبه ميان مي
 شوند.شرو مي

ه آید، بکه از نام آن برمياسو و چنان« هاشناسي ترتيب سازهرده» چهارم عنوان فصل
شش  ،پردازد. در ابتداي این فصلهاي مطرو در این باره ميهاي ترتيب واژه و نظریهجهاني

                                                            
1 dominance 

2 harmony 



 001 |شریف 

صلي جمله یعني فاعل، مفعول و فعل معرفي و معيارهاي هاي اترتيب ممکن براي سازه
ها ازهها در هر زبان بيان شده اسو. آنگاه توزیع ترتيب ستشخيص یا تعيينِ ترتيب اصلي سازه

انهاي ها در زبهاي گرینبرگ و پس از آن دو نظریة مطرو در تبيين ترتيب سازهدر جهاني
و ( 1978) 1د از نظریة اصل اساسي چينشِ لمانانگيرند که عبارتدنيا مورد بررسي قرار مي

ناختي شهاي رقيب در تبيين رده(. بخش بعد به انگيزه1974) 2پذیر ونمانعمل -نظریة عملگر
شوند. ها تشریح ميهاي پردازشي براي تببين ترتيب سازهنظریهس، اختصاص دارد و سپ

ي مطرو شده شناختهاي ردهتبيينبخش این فصل، بحثي دربارۀ ترتيب وندها در زبان و پایان
 دربارۀ آن اسو.

هاي حالو و مطابقه اختصاص یافته اسو. در این شناسيِ نظامکتاب به رده پنجم فصل
نمایي و الوها، حگذاريِ روابط دستوري در بند یعني ترتيب سازهسه شيوۀ نشانابتدا فصل 

اند ارتاند که عبي دنيا معرفي شدههانمایي در زبانگانة حالوهاي پنجمطابقه و سپس نظام
ن بخشي و دوبخشي. در بخش بعد به ایمطلق، سه ل مفعولي، کُنایي ل از نظام خنثي، فاعلي

جود مطلق، مرز قاطعي و ل مفعولي و کُنایي ل شود که بين دو نظام فاعلينکتة مهم اشاره مي
دهند. و نحو خود نشان ميها درجاتي از هر دو نظام را در صرف ندارد و بسياري از زبان

کور در گانة مذهاي پنجبخش پایاني این فصل نيز به تبيين بسامد وقوع هر یک از نظام
 پردازد.پذیري نسبي و اقتصاد نسبي ميهاي دنيا بر اساس دو اصل مشاهدهزبان

شناختي و دو انگيزۀ عمدۀ آن یعني اقتصاد و داري ردهموضوع نشان ششم، در فصل
داري نشان داري وگيرد. خواننده ابتدا با مفهوم کلي نشانگي مورد بحث قرار ميتصویرگون

داري شامل معيار ساختاري و توانش رفتاري معيارهاي نشان ،شود. سپسشناختي آشنا ميرده
گردند. آنگاه اصل اقتصاد و مفهوم تصویرگونگي در مقام دو الگوي نامتقارن و معرفي مي

ومين گيرند. سشناختي مورد بررسي قرار ميزۀ رقيب در تبيين ردهدر عين حال، دو انگي
ۀ به انگار ،تشریح شده اسو. در ادامه الگوي عدم تقارن، بسامد اسو که در بخش بعد

شناختي بایبي در تبيين ا ر بسامد و همچنين تبيين کرافو از اقتصاد و تصویرگونگي بر روان
 ي نموداري نيز مبحث پایاني این فصل اسو.شود. تصویرگونگاساس پردازش اشاره مي

                                                            
1 Lehmann, W. P. 

2 Vennemann, T. 



 0010پاییز و زمستان  |  01شماره  | 9سال |  علم زبان | 001

 

پردازد که عبارت اسو از مجموعة شناختي ميمراتب ردهکتاب به سلسله هفتم فصل
ها شرط مقدمِ جهانيِ بعدي اسو. هاي تلویحي که تاليِ هر یک از جهانيمرتبي از جهاني

خص، جانداري، شمراتب مراتب دستوري شامل سلسلهخواننده در این فصل با انواع سلسله
ب اخيرالذکر مراتبحثي در تبيين سلسله ،شود و سپسمعرفگي و جانداري گسترده آشنا مي

ية پردازد و فرضآید. بخش بعد به معرفي دو مفهوم نقشة معنایي و فضاي مفهومي ميمي
 کند.پيوستگي نقشة معنایي را مطرو مي

 ،اسو. در ابتدا« شناختيدهها و تعامل الگوهاي رسرنمون»کتاب،  هشتم عنوان فصل
امکان تعامل دستوري بين مقولات مفهومي مطرو و در ادامه، رابطة این تعامل با مفهوم 

شناختي و شواهد وجود آن و نيز مفهوم هاي ردهسرنمون ،سرنمون بررسي شده اسو. سپس
ه بشوند. سه بخش بعدي این فصل به تعامل بين مقولات مفهومي سرنمون مکمل معرفي مي

 پردازد.سازي مفعول و گذرایي مينشاني مفعول، نمایهترتيب در حالو
سه مقولة دستوري بسيار مهم یعني زمان، نمود و وجه و رابطة این سه با هم  نهم، در فصل

هاي مطلق و گيرد. پس از معرفي زمان دستوري و انواع آن یعني زمانمورد بحث قرار مي
شوند. در بخش بعد با نمود و انواع آن یعني نمود ري بيان مينسبي، ابزارهاي بيان زمان دستو

هاي وجه و وجهيو، انواع و ارتباط بين آنها شویم و سپس مقولهدستوري و واژگاني آشنا مي
بخش این فصل، بحثي دربارۀ تعامل بين سه مقولة زمان، گيرد. پایانمورد بررسي قرار مي

 نمود و وجه اسو.
شناسي اختصاص دارد. خواننده در این فصل اب به کاربردهاي ردهفصل دهم و پایاني کت

طبيقي، تل  شناسي از جمله مطالعات تاریخيهاي زبانشناسي در سایر حوزهبا کاربردهاي رده
 .شودتماس زباني، فراگيري زبان اول و یادگيري زبان دوم آشنا مي

ي شناسي و کاربردها، روشکه به ترتيب به پيشينه 10و  2، 1هاي با صرف نظر از فصل
ا داراي استقلال موضوعي بوده و تقریباً ب این کتابشناسي اختصاص دارد، سایر فصول رده

 ها، نمودارها و علائم اختصاري در ابتدايهر ترتيبي قابل مطالعه اسو. فهرسو جداول، شکل
 نمایةي، موضوع ، نمایةانگليسي و همچنين ل فارسي و فارسي ل نامة انگليسيکتاب، دو واژه

هاي زباني در انتهاي کتاب، استفاده از این ا ر را براي ها و شاخهزبان نمایة نویسندگان و
ثر ن نگاشتي و چاپي کتاب بسيار اندک اسو.سازد. ارلاط حروفتر ميخوانندگان آسان

 .قابل فهم اسوو بدون پيچيدگي اسو و مطالب آن به آساني ساده  نيزکتاب 
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ي را از اند که طيب وسيعز منابع فراواني در زمينة مباحث کتاب بهره بردهنویسندگان ا
اهنماي بسيار و لذا ر گيردهاي قرن بيسو و یکم دربرميشناسي تا پژوهشآ ار کلاسيک زبان

تعددي منابع م نيز در پایان هر فصلشناسي اسو. خوبي براي مطالعه و تحقيق در حوزۀ رده
عمق ه بتواند با رجوع به آنها مند ميشده اسو که خوانندۀ علاقه براي مطالعة بيشتر معرفي

هاي در بخشاجمالي فصول کتاب،  پس از مروردانش خود دربارۀ مباحث آن فصل بيفزاید. 
 پردازیم. هاي موجود در آن ميبه رکر برخي کاستي بعد

 . بحث و بررسي3
 نظم و ترتیب مطالب -

دهي م در دو سطح قابل بررسي اسو: سازماندهي مطالب هر کتاب دسو کسازمان
موضوعات بين فصول مختلب کتاب و چينش مواد و مطالب در هر فصل. همان طور که در 
مقدمه اشاره شد، به جز دو فصل ابتدایي و پایاني این کتاب، سایر فصول ترتيب معيني را 

ر سطح دوم، د خورد. درکنند و لذا در سطح نخسو مشکل خاصي به چشم نميایجاب نمي
 شماري، مطالب یک فصل پيوستگي لازم را ندارند. اینک چند نمونه:موارد انگشو

ایبي ب»شود که با این جمله شروع مي« شناختي بایبيانگارۀ روان»با عنوان  7,0بخش 

(، اما 142)ص« شناختي ارائه داده اسوشناختي براي تبيين الگوهاي رده( یک انگارۀ روان1135)
 شود.ن انگاره، بدون هيچ توجيهي، به دو صفحة بعد موکول ميشرو ای

کمتر  که حجم آن« پردازش زیربناي اقتصاد و تصویرگونگي»با عنوان  3,0مطالب بخش  
شد درج مي« اقتصاد و تصویرگونگي»با عنوان  5,0از یک صفحه اسو، قاعدتاً باید در بخش 

 و دليل جداافتادگي این دو بخش روشن نيسو.

سازي مفعول( )نمایه 7,3نشاني مفعول( و )حالو 0,3به بعد، ارتباط دو بخش  131صدر 
 ها بيان نشده اسو.یعني سرنمون 3با موضوع فصل 

اکنون زمان آن اسو که این مفهوم  نمود[ به صورت دقيق و مشخص »آمده اسو:  222در ص

ما قاعدتاً ا ،«ان و نمود را دریابندبهتر تعامل ميان زم رجوع به بخش قبلبيان شود تا خوانندگان در 
 معرفي هر مفهومي باید پيش از هر مطلب دیگري دربارۀ آن بياید.
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یاد شده و در فصول بعد نيز از این دو مفهوم استفاده  1از الگوي هماهنگي 5در فصل 
 شده اسو، در حالي که هيچ تعریفي از مفهوم هماهنگي ارائه نشده اسو.

 یان مفاهیمدقتي در بسهو یا کم -

وند تا بيان شممکن کند که مطالب نظري با حداکثر دقو نگارش متون درسي اقتضا مي
خواننده در فهم صحيح مطلب دچار اشتباه یا گمراهي نشود. کتاب حاضر هرچند از این 

کات دقتي در شرو مفاهيم و نگيرد، ليکن در مواضعي دچار کمحيث امتياز قابل قبولي مي
 اسو: هاي زیر از آن جملهگردد. نمونهشناختي ميرده

اي همواره در جدول چهارخانه»خوانيم: مي پس از اشاره به مفهوم رلبه 01و  00در ص
بدون اعمال محدودیو و بدون وابستگي به ویژگيِ دیگري در زبان وجود دارد وجود یک ویژگي، 

زیر  1يح مطلب به جدول سپس براي توض«. گرددو بنا به همين دليل گزینة رالب محسوب مي
هاي شمار و شود که نحوۀ تعامل ویژگيدر متن کتاب( اشاره مي 4,1)برگرفته از جدول 

 :2دهدجنس دستوري در ضمایر را نشان مي

 های شمار و جنس دستوری در ضمایرنحوۀ تعامل ویژگی .6شکل 

 PL. F=M PL. F/M 

SG. F/M   

SG. F=M   

 و PL.PRN.F=Mن جدولي دو الگوي رالب )طبق توضيح فوق در چني
SG.PRN.F/M( و دو الگوي مغلوب )PL.PRN.F/M و SG.PRN.F=M ،وجود دارد )

در حالي که نویسندگان تنها به یک الگوي رالب )ضمير جمع فاقد تمایز جنس( و یک 
 اند. الگوي مغلوب )ضمير جمع داراي تمایز جنس دستوري( اشاره کرده

زیرا »یز جنس آمده اسو: ارالب بودن ضمير جمعِ فاقد تم توضيح در همين صفحه و در
خواه ضمير مفرد داراي تمایز جنس باشد، خواه نباشد، ضمير جمعِ فاقد تمایز جنس همواره 

                                                            
1. harmony 

)مذکر(، / )داراي تمایز(،  M)مؤنث(،  F)ضمير مفرد(،  SG.PRN)ضمير جمع(،  PL.PRN هاي اختصاري:نشانه  .2

 = )فاقد تمایز(
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با همين استدلال و با مشاهدۀ جدول فوق، ضمير مفرد داراي تمایز جنس «. وجود دارد
(SG.F/M،نيز باید همواره وجود داشته باشد )  در حالي که قطعاً چنين نيسو و زبان فارسي

تلویحي  هايتر آن اسو که بگویيم در جهانينمونة بارزي از نقض این حکم اسو. پس دقيق
بلکه فارغ از وضعيو ویژگي دیگري در زبان،  الگو)ها(ي رالب لزوماً همواره وجود ندارند،

ري وابسته به وجود ویژگي دیگ وجود داشته باشند، یا به عبارت دیگر وجودشان توانندمي
 نيسو. 

در مورد الگوهاي مغلوب نيز تکرار شده اسو، جایي که  01همين اشتباه در صفحة 
اي تنها یک بار امکان وقوع دارد، رابطة مغلوب طبيعتاً ساختي که در جدول چهارخانه»نویسند: مي

. این «دستوري، ساخو مغلوب اسورا نشان خواهد داد. به این ترتيب ضميرِ جمعِ داراي تمایز جنسِ
در حالي اسو که بر اساس جدول و توضيحات فوق، ضمير مفرد داراي تمایز جنس دستوري 

 شود.نيز الگوي مغلوب محسوب مي
خص به شدر اینجا صورت فعل سوم»خوانيم: در بيان عدم تقارن صيغگان افعال فارسي مي

اي به این (، اما هيچ اشاره125)ص« اسوهاي خاص فاقد شناسة آشکار دليل داشتن ویژگي
 هاي خاص نشده اسو. ویژگي

در جملة... رخداد تمام شده نيسو »آمده اسو: « خوردگربه دارد گوشو مي»دربارۀ جملة 

 ( )واژۀ صحيح: ناقص(.110)ص« صورت گرفته اسو جزئيو به صورت 

ولي تفاوت  ،د شدهاز نمود استمراري، نمود تکریري و نمود عادتي یا ،224فحه در ص
 بين دو نمود تکریري و عادتي بيان نشده اسو.

 دقتي در نقل قول یا ذکر منابعکم -

چنان که گفتيم، کثرت منابع مورد استفاده و ارجاعات متعدد به آنها از محسنات این کتاب 
اسو. در عين حال همين تعدّد ارجاعات سبب شده اسو که گاهي دقو کافي در رکر منابع 

از  ها از نثر تأليفي فاصله گرفته و یاقل مطالب صورت نگيرد. در مواردي نيز نقل قولیا ن
 .پردازیموضوو کافي برخوردار نيستند. در این بخش به رکر برخي از این موارد مي

( با پرداختن 1730جونز )» در اشاره به خطابة معروف ویليام جونز آمده اسو: ،2در صفحه 
هاي سانسکریو، لاتين، یوناني، فارسي و اوستایي، نوعي مطالعات تطبيقي بانبه رابطة خویشاوندي ز

اللغه به هفق شناسي را بنيان نهاد که بيش از یک قرن ادامه یافو و از طریق علمو تاریخي در زبان
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این در حالي اسو که جونز در خطابة خود هيچ . «دنبال بازسازي زبان هندواروپایي مادر بود
 .روشني مشخص نيسوبه« بود»ه زبان اوستایي نکرده اسو. ضمناً فاعل فعل اي باشاره

 2و هومبولو 1بندي برادران شلگلمعادل فرنگي دسته 4و  1در پانویس صفحات 
هاي تصریفي( به انگليسي رکر شده و لذا موهمِ این معنا اسو که هاي وندي و زبان)زبان

حالي که به آلماني اسو. درواقع منبع نقل این  آ ار آنان به این زبان نوشته شده اسو، در
 که بدان تصریح نشده اسو.  بودهمطلب، انگليسي 

طولاني و بدون علامو نقل  ( مطلبي نسبتا4ًل1در زیربخش مربوط به هومبولو )صص
 ،شود. بدین ترتيب( ختم مي11: 1100وع و به )هورن، ( شر1310و  1325) قول با هومبولو

 15ه مقدار از مطلب متعلق به هورن اسو. به طریق مشابه در صفحه مشخص نيسو که چ
 یابد. ( پایان مي101: 1133سورن، ( آراز شده و با )1100و  1101برگ )مطلبي با گرین

 20( و در صفحة 1112( به نقل از دبيرمقدم )1131) 1مطلبي از گرینبرگ 11در صفحة 
سازي قيم نقل شده اسو که بهتر بود یکسانمطلب دیگري از همان ا ر گرینبرگ به طور مست

 شود. 

مطالبي که دربارۀ رلبه و هماهنگي اشتباهاً از گرینبرگ  01و  00هاي در صفحه
(Greenberg, 1966a( نقل شده اسو، مربوط به ا ر دیگري از گرینبرگ )Greenberg, 

b1966،4نامه رکر نشده اسو.در حالي که نام ا ر اخير در کتاب ( اسو 

هاي رکر شده )از شش زبان مختلب( براي انواع منبع مثال 07و  00هاي در صفحه
 گانة ترتيب سازه مشخص نيسو.شش

گرینبرگ بدون اشاره به عنوان یا سال انتشار آن یاد شده « مقالة معروف»از  71در صفحة 
 مندان سودمند باشد.توانسو براي مطالعة علاقهاسو که مي

( منسوب شده اسو، در حالي که 1173ل اساسي چينش به لمان )نظریة اص 74در صفحة 
لمان ویراستار این ا ر و نویسندۀ یکي از مقالات مندرج در آن اسو و لذا باید علاوه بر عنوان 

 شد.نامه رکر ميکتاب، عنوان مقالة ایشان نيز در کتاب

                                                            
1. Schlegel  

2. Humboldt, W. v. 

3. Greenberg, J. H. 

براي مشخص کردن این دو منبع در نوشتة پيش رو به مشخصات آنها افزوده شده و در متن کتاب  bو   aحروف  .4

 نيسو.
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چنين  (1110) 1اي( منقول از گردتسپذیري نسبي )رابطهدر تعریب مشاهده 111در ص
، در حالي که «قابل بازیابي باشد 2رابطة گروه اسمي باید از طریق ابزار صرفي ل نحوي»آمده اسو: 

باید از  1وارهرابطة  دستوري[ هر نام»اصل جمله چيزي شبيه به این اسو:  ترجمة صحيحِ
اي( به همچنين در تعریب اقتصاد نسبي )رابطه«. نحوي قابل شناسایي باشدل  طریقي صرفي

استفاده شده اسو که بار تجویزي « ارجح آن اسو که...»نقل از همان نویسنده از عبارت 
 دارد، در حالي که سخن گردتس کاملاً بيان توصيفي دارد.

نقل شده اسو  (1131) 4راهکار کميو اصل همکاري گرایس از لوینسون 115در ص
 شد.( ارجاع مي7110) 5که بهتر بود به اصل آن یعني ا ر کلاسيک گرایس

نامي در مطالعات سنتي تشابه هم»در بيان انواع روابط واژگاني آمده اسو:  113در ص

و نه منبعي براي اطلاع از کاربرد این واژه در « تشابه»، اما نه معادل فرنگي «ناميده شده اسو
 رکر نشده اسو.« مطالعات سنتي»

کند آنچه را بایبي بيان مي»اسو: ( آمده 1135) 0پس از نقل مطلبي از بایبي 141در ص

ن در حالي اسو ای«. تاریخي تحو عنوان قانون واتکينز مطرو شده اسو شناسيزبانبسيار پيشتر در 
 ( اشاره کرده اسو.1102) 7که خود بایبي قبل از بيان این مطلب، صریحاً به ا ر واتکينز

ي را نوع تصویرگونگ این»در معرفي یکي از انواع تصویرگونگي آمده اسو:  140در ص

گذشته از سهو پيش آمده در مشخصات «. ( تصویرگونگي نموداري ناميده اسو1131هایمن )
( باید گفو هيمن این اصطلاو را وضع نکرده، بلکه از پيرس Haiman, 1980منبع )

(Peirce, 1932: 2.247, 277-82.که واضع این مفهوم بوده نقل کرده اسو ) 

این گونه بيان شده  (205: 2001) 3فاصلة زباني به نقل از کرافوجهاني تلویحي ناظر به 
اگر زباني داراي دو ساخو تقریباً مترادف باشد که از نظر ساختاري فاصلة زباني متفاوتي »اسو: 

(. ترجمة 141 )ص« دارند، به همان ميزان از نظر معنایي در فاصلة مفهومي متفاوتي خواهند بود
که از حيث فاصلة زباني تفاوت ساختاري دارند، »...چنين اسو: تر به سخن کرافو وفادار

                                                            
1. Gerdts, D. 

2. morphosyntactic 

3. nominal 

4. Levinson, S. C.  
5. Grice, H. P. 

6. Bybee, J. L. 

7. Watkins, C. 

8. Croft, W. 
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 این دو ساخو[ از حيث فاصلة مفهومي )و از جهات دیگر( نيز به همان نحو تفاوت معنایي 
 «.خواهند داشو

ارجاع شده اسو که  مطلب و جدول مربوط به فاصلة زباني به هایمن 150ل141در صص
هاي نقل شده از همين منبع اسو. ضمناً داده (Haiman, 1985یمن )امنبع صحيح آن ه

 در جدول مذکور دقيقاً مطابق با اصل نيسو. 2و کپله 1هاي وارگميدربارۀ زبان
 داري رکر نشده اسو.مراتب جانهاي سلسلهمنبع مثال 103در ص
نقل شده اسو ( 10: 2001) 1فرضية پيوستگي نقشة معنایي اشتباهاً از کوربو 170در ص
 ( اسو.10: 2001حيح آن کرافو )که منبع ص
ها رکر شده مراتب جایگاه توليد همخوانسلسله« هاتعامل ارزش»در بخش  132در ص

ها. ضمناً ترتيب چينش همة این اي از تعامل مقولات اسو نه ارزشاسو که نمونه
مراتب در ترجمه به فارسي )به دليل جهو نوشتن از راسو به چپ( معکوس شده و سلسله

 131داري گسترده در صمراتب جانکننده اسو. همين اشتباه در مورد سلسلهگمراهکاملاً لذا 
 نيز تکرار شده اسو.

 گيون ارجاع شده که مشخصات آن در فهرسو منابع نيامده اسو. ي ازبه ا ر 130در ص
( 1137) 5( و ليکاف1137) 4منابع اصلي و کلاسيک نظریة سرنمون یعني رُش 3در فصل 

ورد در م« اطلاعات بيشتر»خواننده براي کسب  اند، اما در پایان همين فصل،دهمعرفي ش
شود که ا ري بسيار ( ارجاع مي1110مهند )پيدایش مفهوم سرنمون به فصل پنجم راسخ

 مختصر و مقدماتي اسو.

( 111: 2001سعيد )»در شرو انواع افعال از حيث نمود واژگاني آمده اسو:  211در ص

 و این مثال نقل شده اسو: «دهدي افعال کنشي را با  مثال[ زیر توضيح ميویژگي پویای

[28] Robert grew very quickly. 

                                                            
1. Varrgamay  

2. Kpelle  

3. Corbett  

4. Rosch, E 

5. Lakoff, G. 
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اي به ( هم هيچ اشاره2001) 1و سعيد کنشي نيسو grewفعل این در حالي اسو که 
( اسو که در 1107) 2نکرده اسو. گفتني اسو مأخذ مطلب سعيد، وندلر کنشي بودن آن

 ،دویدنمانند  5مندبه فرایندهاي ناکران 4، کنش یا فعاليو1هاو از انواع موقعيوبندي ادسته
 شود.اطلاق مي شنا کردنو قدم زدن 

ارجاع شده که مشخصات آن در فهرسو منابع نيامده  0به ا ري از تيمبرليک 210در ص
 اسو.

 هامثال -

هاي فراوان اسو و لهدف آموزشي خود طبعاً حاوي مثا موضوع وهر کتاب درسي بنا به 
کتاب مورد بحث نيز از این قاعده مستثني نيسو. اما در انتخاب یا طراحي مثال براي کتاب 
درسي ملاحظاتي چند در کار اسو. اول اینکه هر مطلب دشوار یا رامضي باید با رکر مثال 

تة ط نکهمراه گردد تا از رموض و ابهام به در آید. دیگر آنکه هر مثال باید دقيقاً و فق
مشخصي را بيان کند که مستقيماً مورد بحث اسو و نه نکتة ضمني دیگري را، زیرا در رير 

ملاحظات  ،شود. علاوه بر ایناین صورت ممکن اسو خواننده در یافتن نکتة اصلي سردرگم 
اسو.  هاشناسي نکتة دیگري نيز حائز اهميو اسو و آن زبان مثالهاي زبانعام در کتاب

کند و هاي متعدد را ایجاب ميشناسي بنا به ماهيو خود اشاره و استشهاد به زبانموضوع رده
رد اما از آنجا که کتاب مو ،ها از زبان فارسي انتخاب شوندتوان توقع داشو همة مثاللذا نمي

رود براي تقریب به رهن و همراهي نظر براي مخاطب ایراني تأليب شده اسو، انتظار مي
ه هاي ایراني آورده شود کاز زبان یيهاا مطلب، هر جا که ممکن اسو، مثالبيشتر خواننده ب

در برخي موارد به این نکته توجه کافي نشده اسو. با این ملاحظات، نکات زیر قابل رکر 
 اسو:

                                                            
1. Saeed, J. I. 

2.Vendler, Z.  

3. situation types 

4. activity 

5. unbounded processes 

6. Timberlake  
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در... زبان فارسي ساخو ملکي با استفاده از حروف »بهتر بود این مطلب که  ،23 در ص

اننده شد تا کنجکاوي خو، با مثال بيان مي«شودملکي بيان مي صفات ملکي و ضمایر اضافه،
 پاسخ نماند.بي

انند گرایي مهاي زباني بر اساس نظریات صورتبسياري از توصيب»اند نوشته ،40 در ص

وب بود خ«. شناختي چندان قابل استفاده نيستنداند و براي مطالعات ردهدستور زایشي انجام شده
 شد.اده نبودن به صورت مصداقي براي خواننده روشن ميعلو این قابل استف

اگر مفعول ضميري پس از فعل قرار گيرد، مفعول اسمي نيز بعد از »(: 25جهاني )» ،43 در ص

 طلبد.تر شدن، مثال ميبراي روشن« شودفعل واقع مي

 ،گانة فاعلهاي ششها براي هر یک از ترتيبدر مبحث ترتيب سازه ،07و  00 در ص
که  اندو سپس به درستي اشاره کرده اي از شش زبان مختلب آوردهمفعول و فعل، نمونه

لب، در تأیيد این مط«. مفعول و فعل دارند ها بيش از یک ترتيب در مورد فاعل،تقریباً همة زبان»
ها وجود دارد که نکتة مهم و قابل گفتني اسو که در زبان فارسي هر شش ترتيب سازه

اما نویسندگان تنها به سه ترتيب از این شش ترتيب ممکن در  ،ارۀ این زبان اسورکري درب
 اند از:اند. سه ترتيبِ رکر نشده با رکر یک نمونه براي هر یک عبارتفارسي اشاره کرده

 .(OVSهاشُ نوشته دخترم )مشق (0

 .(VOSکُشته ما رُ این بچه ) (1

 .(OVSما رُ گرفته این پسره ) (1

ها دو یا بيش از دو ترتيب سازه وجود دارد و از در بسياري از زبان» این مطلب که 03در ص

جکاوي خواننده کن« توان تعيين کرد که کدام یک اصلي اسونظر کلامي و کاربردشناختي نيز نمي
کم رکر یک نمونه در این باره مفيد انگيزد و لذا دسوها برميرا براي اطلاع از این زبان

 بود.مي

از زبان ژاپني مثالي آورده شده اسو و این در  ،اضافهي استفاده از پسبرا 11در صفحة 
هاي گيلکي و مازندراني اشاره شده و اضافه بودن زبانبه پس ،52حالي اسو که در صفحة 

اد شده نشان یهاي هستهشد. در همين صفحه از زبانها رکر ميلذا بهتر بود مثال از همين زبان
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اي به زبان ، اما هيچ اشاره«تواند نقش جملة کاملي را برعهده بگيردهایي ميفعل به تن»که در آنها 
 هایي اسو. شود که نمونة بارز چنين زبانفارسي نمي

ین در فارسي معتقدند ا« مي»، نویسندگان در بيان کارکردهاي مختلب پيشوند 220در ص
 پيشوند در جملة زیر بر نمود تکریري دلالو دارد:

 فهميد.دادم ولي نمينکته را ده بار برایش توضيح ميهر  ( ج.[20 ) (4

اشي از ارتباطي دارد یا نه. اگر تکریر، ن« ده بار»اند که آیا این تکریر به قيد اما توضيح نداده
 مانند: نيز آن را خواهيم داشو،« مي»این قيد باشد، بدون پيشوند 

 فهميد.ولي نمي دادمهر نکته را ده بار برایش توضيح  (7

 ا حتيی

 .نفهميددادم ولي هر نکته را ده بار برایش توضيح  (6

اشد، آنگاه ب« مي»اند، دلالو بر این نمود ناشي از پيشوند اما اگر، چنان که نویسندگان نوشته
 ( نيز باید مفهوم تکرار را برساند و در اینیر )بدون قيد حاکي از دفعات مکررقاعدتاً جملة ز

 شد:اي رکر مياز اشتباه خواننده چنين جملهصورت بهتر بود براي پيشگيري 

 فهميد.دادم و ميهر نکته را یک بار برایش توضيح مي (7

 براي بيان نمود ناقص در هر دو فعل کمکي داشتن» همچنين در بحث نمود دستوري آمده اسو:
رفي وند صاي، از پيشرود. اما زمان گذشته، علاوه بر این ابزار حاشيهزمان گذشته و حال به کار مي

هاي زیر لنماید. مثابرد که تمایز معنایي ظریفي ایجاد مينيز در بيان نمود استمراري بهره مي "مي"
 دهندۀ این وضعيو هستند:نشان

 خوانم.الب. )هنوز( دارم درس مي [(25)  (8

 خواندم.ب. )هنوز( داشتم درس مي
 . (223 )ص« خواندم که ... ج. )هنوز( درس مي
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د، این نجاد کای تمایز معنایي ظریفي «مي»فوق باید گفو اگر پيشوند  در خصوص مطلب
تمایز را باید بتوان با مقایسة دو جمله که یکي واجد و دیگري فاقد این پيشوند باشد دریافو، 

رسد تمایز مورد نظر در هر سه مثال فوق آمده اسو. به نظر مي «مي»در حالي که پيشوند 
هاي ب و ج باشد و روشن اسو شد(، بين جملهواننده بيان ميمؤلفان )که خوب بود براي خ

 . که در هر دو جمله وجود دارد مياسو، نه پيشوند  داشتمکه این تمایز ناشي از حضور فعل 

هاي خاص بسته به بافو اند، اسمدر حالي که ضمایر همواره معرفه»آمده اسو:  104 در ص
کرۀ هاي عام نيز عموماً نري، نکرۀ مشخص تلقي شوند و اسمتوانند معرفه یا در موارد نادگفتمان مي

بيان و مثالي نيز براي  1بهتر بود مفهوم و معادل انگليسيِ نکرۀ )نا(مشخص«. نامشخص هستند
 شد.آن رکر مي

زبان فارسي... گاه حتي ميان دو نمود ناقص و کامل تقریباً هيچ »این نکته که  ،221 در ص

ر مطلبي نيسو که دانشجو بتواند به آساني و بدون رک« قائل نيسو تفاوتي از نظر صرف فعل،
 مثال، درک یا از آن عبور کند.

و وجه  نوع جمله( 42در مثال )»خوانيم: در بيان عدم انطباق نوع جمله و وجه مي 241در ص

 )خط زیر، التزامي اسو وجه آن( صورت جمله، شرطي و 41اند، اما در مثال )آن، هر دو التزامي
 :این سطور(عبارات از نگارندۀ 

 کاش به مهماني بروم. [42  (3

 «.شد، بهتر بوداگر مهماني برگزار مي [41  (01

یکي از انواع جمله نيسو و مقولة وجه نيز به فعل تعلق دارد « التزامي»این در حالي اسو که 
 نه به جمله. 

 گزینيمعادل -

ني براي گزیاي، معادلدر هر رشته باًهاي نگارش علمي به زبان فارسي تقرییکي از دشواري
مفاهيم و اصطلاحات فرنگي اسو. در این زمينه رکر یکي دو نکته خالي از فایده نيسو. 
نخسو آنکه تا وقتي معادل رایجي براي یک مفهوم در فارسي وجود دارد، بهتر اسو براي 

 نکنيم. دیگر آسازي خودداري پيشگيري از تشتّو اصطلاحات در جامعة علمي، از معادل

                                                            
1 (non-)specific indefinite 
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( 1174گزیني براي اصطلاحات علمي، چيزي اسو که کافي )که یکي از موازین واژه
الامکان بين معنایي باید حتي ۀدر یک حوز»گوید: ناميده اسو و مي« ضابطة تناظر یک به یک»

ه تنها ژنظير داشته باشد و هر وا ۀها تناظر یک به یک باشد، یعني هر مفهوم یک واژمفاهيم و واژه
رعایو این نکتة مهم باعث دوري از ابهام و خلط و التباس بين مفاهيم «. دالّ یک مفهوم باشد

اند، اما هبند بودگردد. خوشبختانه نویسندگان کتاب، در ارلب موارد به این موازین پايمي
 اند:در جاهایي نيز از نکات یاد شده عدول کرده

رلط نيسو، ولي اینجا بهتر اسو به  unrestricted در مقابل« نامحدود»واژۀ  ،14 در ص
 حفظ کنيم. unlimitedرا براي « نامحدود»بگویيم و « نامقيد»جاي آن 

 random(، معادل جافتادۀ 17آمده اسو )ص arbitraryکه در مقابل « تصادفي»واژۀ 

 را به کار بریم. « دلبخواهي»اسو و لذا بهتر اسو به جاي آن واژۀ 
از معادل دیگري مانند « گذشته»بهتر بود به جاي  aoristمقابل واژۀ  در ،101 در ص

 معلوم باشد. pastشد تا تمایز آن از واژۀ استفاده مي« گذشتة نامعين»

 relativeکه معادل « نسبي»نه  اسو،« ايرابطه»به معني  relationalواژۀ  ،111 در ص

 متفاوت دارد.و مفهومي کاملاً  اسو
 صحيح اسو. « دري»اند که آورده «مفعول ازي»را سهواً  locativeمعادل  3در صفحه 

گرایي آمده اسو که واژۀ یکسان uniformitarianismبه جاي  20در صفحه 
«. رایشگ»تر اسو، زیرا این مفهوم به یک فرض اشاره دارد نه یک مناسب« انگاريیکسان»

بهتر  probabilisticدر مقابل « گرایانهتمالاح»به جاي  47، در صفحه دقيقاً به همين دليل
 بياید.« احتمالاتي»یا « احتمالي»اسو 

اند که معادل برگردانده« نمونة مناسب»را به  convenient sampleعبارت  ،10 در ص 
ه گواینک یاب اسو،الوصول و آسانبه معني سهل اینجا در  convenientزیرامناسبي نيسو، 

 نيز نباشد. « مناسب»اي از هر جهو هممکن اسو چنين نمون

اند، در برگردانده« گرتناقض مشاهده»را به  observer’s paradox، عبارت 11در ص 
 اسو. « نمامتناقض»در اینجا  paradoxحالي که معادل صحيحِ 

آمده، در حالي که اصطلاو دستوري جاافتادۀ آن « دوگانه» dual، به جاي 44در ص 
 اسو.« مثنّي»
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 و به جاي« شرط/نتيجهپيش»به جاي دوگانة منطقي و مشهورِ مقدم/تالي،  50در ص 
 آمده اسو.« صفو توضيحي»اصطلاو جاافتادۀ صفو بياني، 

ولي در دو  prosodic( معادلِ واژۀ 01)ص« نوایي»( و 51)ص« عروضي»هر دو واژۀ 
« عروضي»را سو، زیصحيح ا« نوایي»بافو موضوعي مختلب هستند. طبعاً در این کتاب فقط 

 مربوط به وزن شعر اسو که خارج از موضوع اسو. 

اما با دو معني و کاربرد هستند،  semantic، معادلِ «شناختيمعني»و « معنایي»هر دو واژۀ 
«. شناسينيمع»منسوب به « شناختيمعني»اسو  و « معني»صفو منسوب به « معنایي»متفاوت: 

 اسو.« نقش معناشناختي»تر از صحيح« یينقش معنا» 54بنابراین در صفحه 

 بو »نادرسو اسو، زیرا این واژه به معناي  unattestedدر مقابل « ناموجود» ،111 در ص
هاي ایراني نام برده از زبان« روشن»اسو. در همين صفحه از زبان « مشاهده نشده»یا « نشده

 سو.  جيکستان کنوني( ا)منسوب به ناحية روشان در تا« روشاني»شده که ضبط صحيح آن 

و « ریختيهم»، «شکليهم»هاي در فارسي معادل isomorphismبراي واژۀ 
اند که ( را به کار برده110به کار رفته اسو، اما نویسندگان واژۀ تناظر )ص« ریختيیک»

 رود. به کار مي correspondenceبيشتر به جاي 

آمده « ايحاشيه»ير تصریفي( واژۀ )رير صرفي، ر periphrasticدر مقابل  227در ص
  اسو.  peripheralاسو که معادل 

اند: نامة پایاني نيامده اسو که از آن جملهها در پانویس و واژهمعادل انگليسي برخي واژه
گذاري (، نشان120 نشاني )ص(، دوگانه112 بخشي )ص(، نظام دو111 بخشي )صنظام سه

 (،111 (، بسامد متني )ص110 (، معيار رفتاري )ص121 (، معيار ساختاري )ص120 )ص

 (.130 نمایي )صگواه

ر مقابل د« سازيتعميم»براي واژۀ  در پایان این بخش جا دارد از حسن انتخاب نویسندگان
generalization  ود و ربه کار مي« تعميم»( نيز یاد کنيم که رالباً به جاي آن واژۀ 45)ص

 هميشه درسو نيسو.

 و جملات نارسا یا نامأنوس عبارات -

چنان که اشاره شد، نثر کتاب روي هم رفته ساده و روشن اسو، اما برخي عبارات یا جملات 
رخي از اند. در زیر به باز دقو و وضوو کافي برخوردار نيستند و برخي نيز متأ ر از ترجمه

 شود.این موارد اشاره مي
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خشي مطرو بمقياس پيوستاري از نظر ميزان تعميمتوان هر تحليل دستوري را بر اساس مي: 11 ص
 نمود.

  .نهفته اسو«[ دو شرط متناقض»برداري زباني دو تناقض  صحيح: در نمونه :14 ص

اسو. بدین مفهوم که اگر یک رده  اي از توزیع بين زبانيجهانيیک جهاني درواقع  :45 ص
از اید ار رایج باشد، این نحوۀ توزیع نابرابر بها بسيبسيار نادر بوده و در مقابل، ردۀ دیگري بين زبان

 .گنجندگرچه هر دو رده در طبقة انواع موجود مي ،طریق ارائة یک جهاني لحاظ گردد

اگر برخي یا همة قيدها پس از صفو قرار گيرند، در این زبان صفو توضيحي هم پس  :50 ص
 گيرد.از اسم و فعل هم قبل از مفعول اسمي در ترتيب رالب قرار مي

؟ آمده اسو: ها کوشنبچه( و جملة ش + کو) کوشدر توضيح صورت  :145 ص
را در صيغة سوم شخص به عنوان جزئي از  "ش"سخنگویان زبان فارسي امروزي ضمير متصل »

 هاي خاص خود بههاي دیگر نيز با شناسهساخو  کدام ساخو؟[ تلقي کرده و آن را براي صيغه
اند که ردهاز این نکته رفلو ک« هاي دیگرصيغه»ندگان با رکر عبارت ضمناً نویس«. اندکاربرده

پدیدۀ مذکور براي خود صيغة سوم شخص مفرد نيز رخ داده اسو، چنان که امروز 
 .«یعني علي کجاسو؟(، kuبا تکيه روي هجاي ) ؟کوششعلي » گویند:زبانان ميفارسي

ک کلمه تر ینشان، منتج به صورت بياوتهاي متفها از مقولهبرخي از ترکيبات ارزش :132 ص

 .شودیا ساخو دستوري مي

 .ترین اسونشانشناختي، اول شخص بيدر ارتباط با مقولة شمار از نظر رده :131 ص
توانایي پرواز شرط لازم و نه شرط کافي براي پرنده بودن اسو.  در دیدگاه سنتي، :135 ص

 )صورت صحيح: نه شرط لازم و نه شرط کافي...(. توانند پرواز کنند...برخي پرندگان نمي

 )واژۀ صحيح: تأ ير(. چنداني بر مفعول خود ندارند تأ يرپذیريهاي ایستا فعل :133 ص

اند که گذرایي باید به عنوان یک ویژگي سرنمونگي ( نشان داده1130هاپر و تامپسون ) :111 ص

 .بند در نظر گرفته شود

رد فارسي آن اسو که گرچه در ساخو آینده، فعل کمکي نکتة جالب دیگر در مو :221 ص

 ...گيرد. = صرف نشده[ قرار مي ريرصرفي = تصریب شده[ در کنار فعل اصلي  تصریفي

توان ارزیابي کرد و تنها کنش و رخدادهاي گذشته را از نظر تام یا ناقص بودن، مي: 225 ص

 .دشونطبق تعریب عموماً افعال زمان حال، ناقص تلقي مي

ارۀ دهد و دربشناختي مورد توجه قرار ميبندي زمان در فعل را از جنبة هستيوجه مقوله :245 ص

 .کندها از منظر گوینده در زمان قضاوت ميارزش صدق گزاره
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توجه ذارند، گدر وهلة نخسو بر تأ ير متقابلي که دو یا چند زبان بر هم مي تماس زباني :251 ص

 . کندمطالعه ميها بررسي و ز این تماس را در الگوهاي ساخو زبانو پيامدهاي ناشي ا دارد

 .مقاومو یکساني ندارند به تغييرات تماس زبانيها نسبو زبان :255 ص
ها را در قالب ارائة زیرطبقات همگن مقایسه و مطالعة مستدل باید بتواند این تفاوت :255 ص

 .تبيين نماید

دادهاي هاي مقولات مفهومي مختلب به عنوان درونبندي...کودکان چگونه بر تقسيم: 257 ص

 . شوند...زباني نائل مي

ها ها توسط کودکان در بين زبان... مجموعه الگوهاي مشخصي در فراگيري این واژه: 257 ص

 .کنندعمل مي

 .پذیردشناختي صورت ميمراتب ردهاي از سلسلهتماس زباني... بر اساس مجموعه :201 ص

 هاي مبهم یا نارسا نيز از این قرارند: ارتبرخي عب

هاي ساختواژي قرن ویژگي»(، 0)ص «ساختواژۀ کلمات»(، 1)ص« ترکيب سادۀ تکواژها»
تغييرات «  = تغييرات همخواني»(، 1درج واکه[ )ص«  = ايدرج واکه»(، 7)ص« نوزدهم

« گرایيات تعميممطالع»(، 10ترتيب واژه)ها([ )ص«   = ايترتيب واژه»(، 1همخوان[ )ص
بررسي »(، 43ضمير مفعولي[ )ص«  = مفعول ضميري»(، 45)ص« در این گذر»(، 11)ص

 ها؟(.ها یا بررسي بيشتر دربارۀ جهاني( )بررسي ارلب جهاني71)ص«  هابيشتر جهاني

 گیری. نتیجه0
برد، يسر ماي که در کشور ما هنوز در دوران جواني خود به هاي امر تأليب در رشتهدشواري

ه در مقام( از نگاه )و بلک اسويده کوش تنهانگارنده در این مقال لذا  بر کسي پوشيده نيسو.
شناسي، نکاتي را بيان نماید که رعایو آنها در تدوین و نگارش این متن یک نوآموز رده

ب تابا وجود نکات یاد شده، ک .در استفادۀ بهتر از آن یاري کند توانسو دانشجو رادرسي مي
در مجموع براي ورود به این حوزه ا ري سودمند و پرمطلب و بسيار  شناسي زبانمباني رده

 رود ویراسوآموزنده اسو. سعي نویسندگان در نگارش این ا ر مشکور اسو و اميد مي
 مند برسد.تر به دسو مخاطبان علاقهبعدي آن هر چه پيراسته

 تعارض منافع
 .تعارض منافع ندارم
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